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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان،۱۷شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  »اقرأ كما يقرأ الناس «بررسي روايت 

  با نگاهي به فهم شيخ انصاري
  ١  محمدعلي مهدوي راد  
    ٢سيدعلي دلبري  
  ٣  علي نصرتي  

  چكيده
ميان عالمان و فقيهان شيعه اين پرسش محل بحث است كه چه قرائتـي از             از ديرباز   

. هاي گوناگوني در پاسخ آن ارائه شده اسـت  قرآن، معتبر و حجت است و ديدگاه 
اقرأ كما يقرأ   «ترين دليل، روايت      دهد كه مهم    بررسي مستندات به روشني نشان مي     

ن بررسي سـندي و دلالـي   ـ تحليلي ضم  اين جستار، با روش توصيفي   . است» الناس
از نظر سند صـحيح اسـت و فهـم          اين روايت   دهد كه    نشان مي روايت يادشده،   

 از آن قابل دفاع نيست و نگارنده بر اين باور است كه روايـت،         Zشيخ انصاري 
  .نمايد مصحف و قرائت كنوني را تأييد و قرائت مخالف با آن را رد مي

  .عه، قرائت مردم، شيخ انصاريقرآن، قرائات، قرائات سب :يواژگان كليد
                                                        

 ۲۳/۴/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۱/۹/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .دانشيار دانشگاه تهران ـ پرديس قم. ١
  .(saddelbari@gmail.com)استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ٢
  .(nosrati@razavi.ac.ir) )نويسندة مسئول(رآن و حديث دانشجوي دكتري علوم ق. ٣
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  طرح مسئله
هاي اول و دوم نمازهاي يوميـه   به اجماع فقيهان شيعه، خواندن سورة حمد در ركعت        

 اكثر آنان قرائـت     ، افزون بر اين   .)۱/۳۰۷: ۱۴۱۵؛ انصاري،   ۹/۲۸۵: ۱۴۰۴نجفي،  (واجب است   
. )۹/۳۳۱: ۱۴۰۴نجفـي،  (داننـد   يك سورة كامل را بعد از خواندن سورة حمد واجب مـي        

حـال ايـن پرسـش بـه ذهـن      . بنابراين قرائت مقداري از قرآن در نمـاز، واجـب اسـت    
 كـدام يـك از      شود بايد بر طبق    آيد كه اين مقدار از قرآن كه در نماز خوانده مي           مي

  ؟هاي قرآن باشد قرائت
نخستين فقيهي كه به اين پرسش، پاسخ داده علامه حلي است و فقيهـان پـيش از                  

بنابراين بحـث اعتبارسـنجي     . )۱/۸۶ش: ۱۳۷۵زاده،   سجادي(اند   له را طرح نكرده   او اين مسئ  
هـاي   قرائات قرآن از زمان علامه حلي تا كنون در بين فقيهان رايـج اسـت و ديـدگاه                 

دهـد كـه     بررسي مستندات به روشـني نـشان مـي        . اند گوني دربارة آن ارائه كرده    اگون
  .است» أ الناسما يقر كاقرأ«ترين دليل آنان روايت  مهم

انــديش شــيعه، شــيخ انــصاري نيــز در كتــاب الــصلای بــه مناســبت بحــث   فقيــه ژرف
كنـد ولـي روايـت مزبـور را بـراي اعتبارسـنجي               اعتبارسنجي، قرائات قرآن را مطرح مي     

داند و بر اين باور است كه اين روايت در صدد معرفي قرائـتِ معتبـر             قرائات مناسب نمي  
  .)۱/۳۶۰: ۱۴۱۵(  منع كندائتي خاص تا زمان قيام امام زمانخواهد از قر نيست بلكه مي
از اين روايت قابـل دفـاع نيـست و روايـت       يم كه فهم شيخ انصاري    باورما بر اين    

مزبور براي اعتبارسنجي قرائات قابليت دارد و مصحف و قرائت كنوني را تأييـد و از          
اقرأ كما «ور بحث روايت در اين مقاله مح. كند قرائتي كه بر خلاف آن باشد نهي مي   

است؛ از اين رو، نخست سند آن را ارزيابي و سپس دلالت روايت را در               » يقرأ الناس 
  .ببريم كنيم تا از رهگذر آن به مراد واقعي حديث پي ضمن چند مسئله بررسي مي

  متن روايت
  :بدين سان آمده است كافي روايت مورد بحث از بين كتب اربعه فقط در كتاب شريف

مّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سـالم بـن                مح«
 ما  يا من القرآن ليس عل     وأنا أستمع حروفً    أبي عبد االله   يقرأ رجل عل  :  قال َ  یمَلَسَ
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 ي كما يقرأ الناس حتّ    أْ اقرَ ی، عن هذه القراء   فَّكُ:   فقال أبو عبد االله    ،اس الن يقرأها
  حـدّه وأخـرج المـصحفَ      ي عل U االله  قرأ كتاب  قام القائم  فإذا   .  القائم يقومَ

مـردي بـراي امـام      : سالم گويـد  ... ؛  )۲۳، ح  ۲/۶۳۳: ۱۴۰۷كليني،  (» الذي كتبه عليٌّ  
اي كـه مـردم    دادم و به شيوه   حروفي از قرآن را خواند كه من گوش مي         صادق

سـان   اناز اين قرائت خـودداري كـن و هم ـ        :  فرمود امام صادق . خوانند نبود  مي
 قيـام كنـد و چـون حـضرت     خوانند بخـوان تـا كـه حـضرت قـائم       كه مردم مي  

 را كـه  ي را بـر حـد خـودش بخوانـد و مـصحف     Uوند قيام كند كتاب خدا  قائم
  . نوشته است بيرون آورديعل

  :دو روايت ديگر نيز بدين مضمون نقل شده است
 عـن عبـد االله بـن         من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم،          یعدّ«) الف

:  عـن تنزيـل القـرآن، قـال         أبـا عبـد االله     سـألتُ : ط قال جندب، عن سفيان بن السمْ    
 از حضرت صـادق   : سفيان بن سمط گويد   ؛  )۱۵، ح  ۲/۶۳۱: همان(» متملِّوا كما عُ  ؤاقر

  .د بخوانيديا همچنان كه آموخته:  فرمودحضرت . تنزيل قرآن پرسيدمدربارة
، عـن بعـض   هل بـن زيـاد، عـن محمّـد بـن سـليمانَ       من أصحابنا، عن س ـ  یعدّ«) ب

 إنّا نـسمع الآيـات فـي القـرآن     ک جعلت فدا :قلت له :  قال أصحابه، عن أبي الحسن   
 لا  :؟ فقـال  مُأثَنا عنكم فهـل نَ ـ    غَلَها كما بَ   أن نقرأَ  نُحسِليس هي عندنا كما نسمعها ولا نُ      

برخي از ياران محمد بن     ؛  )۲، ح  ۲/۶۱۹: همان(» كممُعلِّمتم فسيجيئكم من يُ   علَّوا كما تَ  ؤاقر
 در  ي مـا آيـات     فـدايت شـوم،    : به او گفـتم    كند كه  روايت مي  الحسنوسليمان از اب  

را ها     آن توانيم يشنويم و ما نم    ينيستند كه م   در نزد ما چنان   ها     آن شنويم كه  يقرآن م 
ن كـه   نه، همچنا : فرمود بخوانيم، آيا گنهكاريم؟  به خوبي   چنانچه از شما به ما رسيده       

شـيخ انـصاري نيـز       . كه به شما بياموزد    ي نزد شما آيد كس    يآموختيد بخوانيد به زود   
  .)۳۶۰ـ۳۵۹: ۱۴۱۵( است ه، احاديث فوق را ياد كردیصلاالدر كتاب 

  بررسي روايت
  ارزيابي سندي) الف

  گروهي آن را ضـعيف شـمرده  ؛محل بحث استضعف و صحت سندي اين روايت   
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 برخـــي آن را صـــحيح و )۱۴/۴۴۲: ۱۴۱۸خـــويي، موســـوي  ؛۱۲/۵۲۳: ۱۴۰۴مجلـــسي، : ك.ر(
بقيـة راويـان سلـسلة سـند     به جـز آخـرين راوي،     . )۱۰/۲۱: ۱۴۰۶مجلسي،  : ك.ر(اند   دانسته

  .)۹۴۶، رقم ۳۵۳  و۸۹۷ رقم ،۳۵۰،  ۶۲۳ رقم ،۲۳۶: ۱۴۰۷نجاشي، (اند  توثيق شده
ا هــ  و ديگــر نقــلكــافيهــاي مختلــف  نــام آخــرين راوي سلــسلة ســند در نــسخه

  :يكنواخت نيست و در مجموع به سه صورت نقل شده است
  العقـول  یمرآ،  )۲۳، ح  ۲/۶۳۳: ۱۴۰۷كلينـي،   ( چاپ اسلاميه    كافي سالم بن سلمه؛ در      .۱

فيض كاشـاني،  ( وافي و )۱۱/۷۴: ۱۳۸۲(، شرح ملاصالح مازنـداراني     )۱۲/۵۲۳: ۱۴۰۴مجلسي،  (
فقـط در   . مجهـول اسـت   » سـالم بـن سـلمه     «.  بدين صورت آمده اسـت     )۹/۱۷۷۷: ۱۴۰۶
 لـذا در صـورت      .)۲۱۷: ۱۴۱۵( شيخ طوسي نام وي به صورت مهمل آمده اسـت            رجال

صحيح بودن اين ضبط و نقل، روايت ضعيف است و علامه مجلسي كه ايـن روايـت          
  . به همين نقل اعتماد كرده است)۱۲/۵۲۳: ۱۴۰۴(داند  را ضعيف مي

  المتقـين  یروض ـ،  )۳، ح ۱۹۳: ۱۴۰۴،  صـفار ( بصائر الدرجات سلمه؛ در    بيا سالم بن    .۲
 مـستدرك الوسـائل    و   )۲۸، ح  ۸۹/۸۸: ۱۴۱۰مجلـسي،   ( الانواربحـار ،  )۱۰/۲۱: ۱۴۰۶مجلسي،  (
سـلمه   بـي اسـالم بـن     «. سان گـزارش شـده اسـت        اين حديث بدين   )۴/۲۲۶: ۱۴۰۸نوري،  (

: ۱۳۶۴(، ابـن غـضائري      )۵۰۹ رقـم    ،۱۹۰: ۱۴۰۷(نجاشـي   . ضعيف اسـت  » كندي سجستاني 
  .اند  وي را تضعيف كرده)۲۲۸: ۱۴۱۱(حلي  و علامه )۶۶ـ ۶۵

گونـه آمـده     ايـن )۱۶۳ـ ۶/۱۶۲: ۱۴۰۹عـاملي،    حـرّ ( وسائل الشيعه سلمه؛ در    ابي سالم   .۳
 نيـز بـر اسـاس       )۳۵۹۲/۲۴، ح  ۶۷۲ـ   ۴/۶۷۱: ۱۴۲۹كلينـي،   ( چـاپ دار الحـديث       كافياست و   

سالم بـن   «همان  » سلمه  بيسالم ا «. هفت نسخه از كتاب كافي همين نقل را برگزيده است         
زودي ه   ب ـ ،است كه وثاقت وي گرچه در منابع رجـالي مـورد اخـتلاف اسـت              » مكرم

  .شود كه وثاقت وي قابل دفاع است ثابت مي
رسد كه آخرين راوي سلسلة سـند بـين مجهـول،            بنابراين با نگاه بدوي به نظر مي      

ن راويـت را ضـعيف   خويي ايموسوي االله  آيی دليل به همين .ضعيف و ثقه مردد است    
  .)۱۴/۴۴۲: ۱۴۱۸(شمرده است 

سالم بـن   «و نه   » سالم بن سلمه  «واقعيت اين است كه آخرين راوي در سلسلة سند، نه           
بـر   باشد؛ زيرا بنـا    است، مي » سالم بن مكرم  «كه همان   » سلمه ابيسالم  «بلكه  » سلمه ابي
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آن » هاشـم  بـي االرحمن بن   عبد«كتابي دارد كه    » الم بن مكرم  س« شيخ طوسي    گزارش
يت هـم پـيش از راوي مـورد بحـث      و در سند اين روا)۲۲۷ـ۲۲۶: ۱۴۲۰(كند  را نقل مي  

سـالم بـن    «قرار دارد، پس مروي عنه وي در اين روايـت،           » هاشم ابيالرحمن بن   عبد«
سـالم بـن   «ها تـصحيف صـورت گرفتـه و تبـديل بـه          است كه در برخي نسخه    » مكرم
  .است و چگونگي تصحيف خواهد آمدشده » سلمه ابيسالم بن «يا » سلمه

؛ نجاشـي،   ۲۲۶: ۱۴۲۰طوسـي،   (» خديجهابو«يكي  . سالم بن مكرم داراي دو كنيه است      
 كه مورد اتفاق است و رواياتي نيـز بـا ايـن كنيـه از وي گـزارش                   )۵۰۱ رقم   ،۱۸۸: ۱۴۰۷

رد كه مو » سلمهابو« و ديگري    )۱، ح ۵۸، ب ۱۵۸ و   ۶، ح ۱۷، ب ۵۹: ۱۳۷۵ابن قولويه،   (شده است   
» سـلمه ابوسـالم  «دانـد يعنـي    مي» سالم«را كنية خود » سلمهابو«نجاشي  . اختلاف است 

سـالم بـن    «يعنـي   » مكـرم « ولي شيخ طوسي آن را كنيـة پـدرش           ،)۵۰۱ رقم   ،۱۸۸: ۱۴۰۷(
  :ولي به سه دليل حق با نجاشي است .)۲۲۶: ۱۴۲۰(» سلمه ابي

» سـلمه ابو« كنيـة    كشي روايتي نقل كرده كه در آن آمده است امام صادق          . ۱
  .)۳۵۳ـ۳۵۲: ۱۳۴۸(را براي سالم بن مكرم گذاشته است 

ا يكنّي أيـضً  «: آورده و گفته است   » سالم«را براي خود    » سلمهابو«برقي نيز كنية    . ۲
  .)۳۳ـ۳۲: ۱۳۸۳(» م بن مكرّیأبا سلم
 در مـثلاً . اسـت » سـالم «كنية خود » سلمهابو« ظاهر اسناد نيز بيانگر اين است كه   .۳
تهذيب ،  )۳۲۴۷، ح ۳/۱۸: ۱۴۱۳صدوق،  ( من لايحضره الفقيه  ،  )۳، ح ۵/۲۱۸: ۱۴۰۷كليني،  ( كافي

 و )۲، ح ۱۶، ب ۵۴: ۱۳۷۵ابـن قولويـه،     ( كامل الزيارات ،  )۳۸۴، ح ۴/۱۳۷: ۱۴۰۷طوسـي،   ( حكامالا
  .است» سالم«مربوط به خود » سلمهابو« كنية )۶، ح۴۸۲: ۱۴۰۴صفار، ( الدرجات بصائر

است و سند روايت مورد بحث ما هـم    » سلمهابوسالم  «مان  ه» سالم بن مكرم  «پس  
هـا هـم بـه همـين صـورت           است، همان طور كه در برخي نسخه      » یعن سالم أبي سلم   «

سـالم بـن    «بـه   » یسـلم أبـي   سـالم   «ها تصحيف صورت گرفتـه و        است و در بقيه نسخه    
  .تبديل شده است» أبي سلمیسالم بن «يا » یسلم

جاليان مورد اختلاف است؛ نجاشي وي را با تأكيـد          بين ر » سالم بن مكرم  «وثاقت  
وي را مدح نموده ) ابن فضال( و علي بن حسن )۵۰۱ رقم ،۱۸۸: ۱۴۰۷(توثيق كرده است 

 رقـم   ،۲۲۶: ۱۴۲۰( ولي شيخ طوسي او را ضـعيف دانـسته اسـت             ،)۳۵۲: ۱۳۴۸كشي،  (است  
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 او را   علامـه حلـي گفتـه اسـت كـه شـيخ طوسـي در يـك جـا                  . )۲/۳۶: ۱۳۹۰؛ همو،   ۳۳۷
بنابراين بـين   . )۲۲۷: ۱۴۱۱حلي،  (تضعيف كرده و در جاي ديگر او را توثيق نموده است            
آيد ولي قرائن و شـواهدي بـر    توثيق نجاشي و تضعيف شيخ طوسي تعارض پيش مي     

  :تقديم قول نجاشي دلالت دارد كه از اين قرارند
جاشـي را   ي تـضعيف شـيخ طوسـي را نادرسـت دانـسته و توثيـق ن               ياالله خـو   ی آي .۱

صورت كه شيخ طوسي همان گونـه كـه گذشـت بـر             به اين   بلامعارض شمرده است    
سـالم بـن    «است لذا به نظـر شـيخ        » مكرم«مربوط به   » سلمهابو«اين باور است كه كنية      

نـام راوي   » سـلمه  ابـي سـالم بـن     «است در حالي كـه      » سالم بن مكرم  «همان  » سلمه ابي
ه دانـسته و بـراي او كتـابي بيـان كـرده             ديگري است كه نجاشي احاديث وي را ناسر       

 و ابن غضائري هـم او را تـضعيف كـرده اسـت             )۵۰۹رقم  ،  ۱۹۱ـ۱۹۰: ۱۴۰۷نجاشي،  (است  
 خـود يـادي از ايـن        رجـال  و   فهرست در كتاب     ولي شيخ طوسي اصلاً    )۶۶ـ ۶۵: ۱۳۶۴(
ت و  نكرده است و جهل شيخ طوسي به اين راوي بسيار بعيـد اس ـ            » سلمه ابيسالم بن   «

 ضـعيف   ِ  كه شيخ آن را ذكر نكرده اين است كـه گمـان كـرده ايـن راوي                 دليلي   تنها
 بنـابراين   .را ضـعيف شـمرده اسـت      » سالم بن مكرم  «است؛ لذا   » سالم بن مكرم  «همان  

معـارض  نادرست اسـت و توثيـق نجاشـي بلا        » رمسالم بن مك  «تضعيف شيخ نسبت به     
  .)۲۸ ـ۹/۲۷: ۱۴۱۳خويي، : ك.ر(  بودخواهد
  .)۳۵۲: ۱۳۴۸(را مدح نموده است » م بن مكرمسال« كشي .۲
» خديجـه ابو«كـه از اصـحاب اجمـاع اسـت از           ) محمد بـن زيـاد    (عمير    ابن ابي  .۳

  .)۷، ح ۳/۶۰: ۱۴۰۷طوسي، (روايت نموده است ) سالم بن مكرم(
باشـد از    كـه از مـشايخ ثقـات نيـز مـي          ) عميـر زيـاد    محمد بن ابي  (عمير    ابن ابي  .۴

  .)همان(روايت نموده است ) مكرمسالم بن (» خديجهابو«
شود كـه اطمينـان        و معلوم مي   )۵۰۱ رقم   ،۱۸۸: ۱۴۰۷( توثيق نجاشي با تأكيد است       .۵
 ولي تضعيف شيخ طوسي بدون تأكيد مي باشد ،صد به وثاقت وي داشته استصددر

  .)۳۳۷ رقم ،۲۲۶: ۱۴۲۰(
 است شود؛ چون نجاشي اضبط  توثيق نجاشي بر تضعيف شيخ طوسي مقدم مي      . ۶

  .)۷/۴۶۷: ۱۴۱۳،  جبعيعاملي(
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ابـن  ( قـرار گرفتـه اسـت        الزيارات كاملدر سلسلة اسناد كتاب     » سالم بن مكرم   «.۷
پژوهان اين از توثيقات عامه اسـت      و به عقيدة برخي حديث     )۲، ح ۱۶، ب ۵۴: ۱۳۷۵قولويه،  

جاشـي   يا حداقل به عنوان يك قرينه و مرجح براي تقديم قول ن  )۸۷: ۱۳۹۱دلبري،  : ك.ر(
  .آيد به حساب مي

 را تضعيف   »سالم بن مكرم  « بنا به گفتة علامه حلي كه شيخ طوسي در يك جا             . ۸
پذيريم كه شيخ طوسي او را        مي )۲۲۷: ۱۴۱۱حلي،  (و در جاي ديگر وي را توثيق نموده         

 نيست كه بين توثيق و تضعيف شـيخ     اتوثيق و تضعيف كرده است، ولي اين بدان معن        
م ل رأي، ديدگاه احـدث و جديـد مقـد         ه تبدّل رأي است و در تبدّ      تعارض باشد، بلك  

 كـه نخـستين كـار       )۳۳۷ رقـم    ،۲۲۶: ۱۴۲۰( فهرسـت در  طوسـي   تضعيف شيخ   . گردد مي
باشد آمده است ولي مدرك توثيقي كه علامه آن را گزارش كـرده              رجالي شيخ مي  

ضعيف،  لذا براي ما روشـن نيـست كـه توثيـق احـدث اسـت يـا ت ـ                .دقيقاً معلوم نيست  
 بـراي مـا مـضطرب و مجمـل اسـت و      »سالم بن مكرم «بنابراين ديدگاه شيخ نسبت به      
  .گردد توثيق نجاشي بلامعارض مي

 و مرجحات فوق، توثيق نجاشي بر تضعيف شيخ طوسي          قرائنبنابراين با توجه به     
  .باشد ثقه است و روايت مورد بحث صحيح و معتبر مي» سالم بن مكرم«مقدّم و 

  لاليبررسي د) ب
  يت روايت براي اعتبارسنجي قرائات قابل.۱

براي اعتبارسنجي قرائات » اقرأ كما يقرأ الناس«شيخ انصاري بر اين باور است كه روايت 
قابليت ندارد؛ زيرا اين جمله اطلاق ندارد و در صدد معرفي قرائت معتبر نيست، بلكه               

 سـاكت  ،طي دارد يـا نـه     كـه شـرط و شـرو       را اجمالاً مرجع دانسته امـا اين       قرائت مردم 
ها   آنتوان براي اعتبارسنجي  مختلف باشد نمي  ،است؛ لذا در موردي كه قرائت مردم      

 ممنـوع   نهي از قرائـتِ ،به اين روايت استناد كرد؛ زيرا مقصود و غرض اصلي روايت 
  .)۳۶۴ و ۳۶۰: ۱۴۱۵انصاري، : ك.ر(است و در صدد بيان قرائت معتبر نيست 

گانـه از   عقيـده اسـت و ايـن روايـت را بي            شـيخ انـصاري هـم      االله حكيم نيـز بـا      یآي
  .)۶/۲۴۵: ۱۴۱۶حكيم، : ك.ر(داند  ات ميئسنجي قرااعتبار
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د كه ناظر به هر دو جهت اسـت،  گرد  روايت به دقت ملاحظه شود روشن مي       اگر
سو از قرائت باطل نهي كرده و از سوي ديگر قرائت حق را معرفي نمـوده اسـت،             از يك 

ئات به اين روايـت     كه بسياري از عالمان و فقيهان در اعتبارسنجي قرا        جهت نيست    بي
: ۱۴۲۴،  و؛ هم ۳/۲۱: ۱۴۱۹،  همو؛  ۲۸۶: ۱۴۱۵؛ بهبهاني،   ۷/۲۲۰: ۱۴۱۹عاملي،  : ك.ر(اند    كرده استناد

: ۱۴۰۴؛ حـائري،    ۱۲/۱۱۸: ۱۴۱۶؛ همـداني،    ۹/۲۹۳: ۱۴۰۴؛ نجفـي،    ۱۰۰ـ  ۸/۹۹: ۱۴۰۵؛ بحراني،   ۷/۲۲۴
؛ آل  ۱۴۴: ۱۴۲۲؛ كاشف الغطاء،    ۵/۷۹: ۱۴۱۵؛ نراقي،   ۱/۳۳۵: ۱۴۰۵؛ خوانساري،   ۱۳۳: ۱۴۰۴؛ شبّر،   ۲۰۵

: ۱۴۱۸خـويي،   موسـوي   ؛  ۶/۳۳۴: ۱۴۱۳؛ سبزواري،   ۱/۳۰: ۱۴۲۰؛ بلاغي،   ۱/۳۸۵: ۱۴۲۲طوق القطيفي،   
  .)۳۲ـ۱/۲۷: ۱۳۷۸؛ طيب، ۱۳۵: ۱۴۲۱؛ اراكي، ۲/۱۷۲: ۱۴۱۰؛ معرفت، ۲۶۹: ۱۳۷۰؛ خميني، ۱۴/۴۴۰

  وعه در روايت قرائت ممن.۲
 حروفي از قرآن كريم را      در روايت چنين آمده است كه مردي براي امام صادق         

: كـرد و فرمـود     او را از آن قرائت نهي        امام صادق . بر خلاف قرائت مردم خواند    
حـال ايـن    . »خواننـد    بخـوان كـه مـردم مـي        از اين قرائت خودداري كن و آن گونـه        «

  خلاف قرائت مردم بوده و امـام صـادق  كه اين قرائتي كه بر    است  پرسش مطرح   
  چه قرائتي بوده است؟، از آن نهي كرده

 را بخـشي از  شـده از سـوي ائمـه     گـزارش  ِ  هاي تفـسيري   شيخ انصاري زيادي  
 آن  داند و بر اين باور است كـه روايـت مزبـور قرائـتِ               مي مصحف حضرت امير  

  : منع كرده استها را تا ظهور امام زمان زيادي
طـور كـه مـردم       انـد قـرآن را همـان       ر و ذيل رواياتي كـه دسـتور داده        ملاحظة صد 

هـايي   كند كه مراد، حذف زيادي     خوانند بخوانيد و امثال اين روايات كشف مي        مي
كه  ـكردند تا زماني كه قائم   است كه برخي از ياران ائمه در حضور آنان قرائت مي

ـ قيـام كنـد و        زديـك كنـد   جان من و همة جهانيان به فدايش باد و خدا فرجش را ن            
  .)۱/۳۶۰: ۱۴۱۵( را آشكار سازد المؤمنينقرآن امير

  :گويد ث مورد بحث در اين باره ميوحيد بهبهاني نيز با استناد به حدي
انـد كـه آن مخـصوص زمـان          و فرموده   از قرائت حق نهي كرده     امامان معصوم 

  .)۷/۲۲۴: ۱۴۲۴؛ ۳/۲۱: ۱۴۱۹(  استظهور حضرت قائم
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حكيم نيز همانند شيخ انصاري بر اين باور است كه روايت مزبور از قرائتِ       االله  آيی
  .)۶/۲۴۵: ۱۴۱۶حكيم، ( منع كرده است شده از ائمه هاي روايت زيادي

 كـه يـاران     يهـاي  رسد كه اين برداشت، درست نباشد؛ زيرا اولاً زيـادي          به نظر مي  
ثانيـاً  . نوان تفسير اسـت اند جزء قرآن نيست بلكه به ع گزارش كردهها     آن  از ائمه

دادنـد تـا     را نشر نمي  ها     آن  ممنوع بود  ها به نظر ائمه    اگر قرائت و نقل اين زيادي     
ثالثاً ايـن برداشـت بـا ظـاهر روايـت سـازگار نيـست؛ زيـرا واژة                . بعد از آن نهي كنند    

غايـت  »  يقـوم القـائم    يحتّ ـ«كار رفته است و عبارت      ه  در روايت براي غايت ب    » حتي«
ت شده اسـت؟    ي به اين غاي   يد ديد كه غايت براي چيست؟ و چه حكمي مغيّ         با. است

  :دو احتمال وجود دارد
ايـن  باشـد؛ يعنـي از      » ی عن هذه القـراء    كفّ«غايت براي   » ي يقوم القائم  حتّ«) الف

گفتـه همـين      و جماعت پيش   نصاريداري كن كه شيخ ا    قرائت تا زمان قيام قائم خود     
اند قرائتي كه در زمان غيبـت ممنـوع و بعـد از قيـام                احتمال را انتخاب و تصور كرده     

هـاي    اسـت و زيـادي     گـردد، مـصحف حـضرت اميـر         جايز مي  حضرت قائم 
  .باشد  مي هم بخشي از آنشده از ائمه گزارش
باشد؛ يعني همـان گونـه      » اقرأ كما يقرأ الناس   «غايت براي   » ي يقوم القائم  حتّ«) ب

ظاهر كلام فاضل توني . ام قائم همان طور بخوانخوانند تو هم تا زمان قي كه مردم مي
  .)۱۴۸: ۱۴۱۵(همين احتمال است 

كند بلكه احتمال دوم بـا       احتمال اول مردود است و ظاهر روايت آن را تأييد نمي          
متصل اسـت و بـا      » اقرأ كما يقرأ الناس   «ظاهر حديث سازگارتر است؛ چون غايت به        

  .»قرب يمنع الأبعدالأ«فاصله دارد و » ی عن هذه القراءكفّ«
 همـان قرائـت   بنابراين منظور روايت اين است كه تا زمـان ظهـور امـام زمـان             

 را آشـكار    مؤمنـان  مردم را بخوانيد و حضرت بعـد از ظهورشـان مـصحف اميـر             
در مباحث بعدي خواهد آمد كه به باور        .  مردم بر طبق آن قرائت خواهند كرد       كرده،

 نازل شده است؛    وند بر پيامبر  ا از جانب خد    همان قرآني است كه    ،ما قرائت مردم  
 دقيقاً يكي اسـت، فقـط مـصحف         لذا از جهت قرآني بودن با مصحف حضرت امير        

حضرت دربرگيرندة تفسير و تأويل تمام آيـات قـرآن اسـت كـه از سـوي حـضرت                   
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  .)۱۲/۹۱ش: ۱۳۸۹ناصحيان، : ك.ر( بر وي املا شده است رسول
شـده بـر خـلاف قرائـت          قرائـت نهـي    ، است گونه كه در صدر روايت آمده      همان

 آيـاتي از قـرآن را       ممكن است آن شخص در نزد امـام صـادق         . استمردم بوده   
 او را از آن قرائت كـه بـر خـلاف قرائـت              اء خوانده و امام   طبق قرائت يكي از قرّ    
روايتي كه اختلاف قرائات را جداي از قرآن و سـاخته و            .  است مردم بوده نهي كرده   

  .كند  اين نگره را تأييد مي)۱۲، ح ۲/۶۳۰: ۱۴۰۷كليني، : ك.ر(داند  اريان ميپرداختة ق

  »قرائت مردم« ديدگاه عالمان در مصداق .۳
 آن مرد را از آن قرائت خاص نهي فرمود، به وي دستور پس از اينكه امام صادق

» مقرائـت مـرد   «حال بايد ديد چه قرائتي مـصداق        . بخواند» قرائت مردم «داد كه مانند    
  است؟

» اقرأ كما يقرأ النـاس «گفته شد شيخ انصاري بر اين باور است كه          كه  همان گونه   
قرائـت  «؛ لذا بـراي     )۱/۳۶۰: ۱۴۱۵: ك.ر(در صدد بيان قرائت معتبر نيست و اطلاق ندارد          

كـه سـخن از اطـلاق بـه ميـان آورده            ولي از اين  . صداقي مشخص نكرده است   م» مردم
» قرائت مـردم  «تعدّد قائل است و مراد از       » قرائت مردم «شود كه ايشان براي      معلوم مي 

كنـيم كـه ايـن نگـره         داند و به زودي اثبات مـي       را قرائت عموم و تودة مسلمانان نمي      
دانـد و     البته ايشان مصحف موجـود در نـزد مـسلمانان را معتبـر مـي               .قابل دفاع نيست  

  .)۱/۳۶۹: همان: ك.ر(كند  احكام قرآن را بر آن بار مي
گوني دارند كه   اهاي گون  ديدگاه» قرائت مردم «عالمان و فقيهان در مصداق      ديگر  

  :را در هفت ديدگاه خلاصه كردها   آنتوان مي

  گانه هاي هفت قرائت: ديدگاه اول

 گانـه را متـواتر و قرائـت بـر طبـق            هاي هفت  گروهي از عالمان و فقيهان شيعه، قرائت      
 برخي هم علاوه بر تـواتر، حـديث         .)۷/۲۰۹ :۱۴۱۹عاملي،  : ك.ر(دانند   را واجب مي  ها    آن

: ۱۴۱۹عاملي، : ك.ر(دانسته  ها     آن را دليل بر وجوب اكتفا كردن به      » اقرأ كما يقرأ الناس   «
گانـه را فقـط تـا صاحبانـشان          هـاي هفـت     بالفرض اگر كسي قرائت    :اند  و گفته  )۷/۲۲۱

و  امـر كـرده   هـا      آن  بـه  متواتر بداند باز هم معتبر و حجـت هـستند؛ چـون آل االله             
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محقق همداني هم علاوه بـر تـواتر،   . )۷/۲۲۰: همان( »وا كما يقرأ الناس  ؤاقر«: اند  فرموده
داند  گانه مي  هاي هفت  حديث مورد بحث ما را نيز دليلي بر كفايت هر يك از قرائت            

 )۲۰۵: ۱۴۰۴( و شيخ عبدالكريم حـائري   )۱۰۰ـ۸/۹۹: ۱۴۰۵(محقق بحراني   . )۱۲/۱۱۸: ۱۴۱۶(
هـاي   گانه، حديث مـورد بحـث را بـه قرائـت        هاي هفت  ادعاي تواتر قرائت  پس از رد    

گانـه را بـين      هاي هفـت   وحيد بهبهاني جواز عمل به قرائت     . اند گانه تفسير كرده   هفت
  .)۲۸۶: ۱۴۱۵(ه است شمرد» قرأ كما يقرأ الناسا«شيعه مشهور دانسته و دليل آن را 

تـوان گفـت اكتفـا        كه چگونه مـي    كند االله خوانساري اين اشكال را مطرح مي       یآي
گانه  گانه و ده   هاي هفت  گانه لازم است در حالي كه قرائت       هاي هفت  كردن به قرائت  

اقـرأ كمـا يقـرأ      «دهـد كـه      پاسـخ مـي   چنين  بعد  . ها همه قرائت مردم هستند     و غير اين  
احـراز شـده و معروفيـت       ها     بودن آن  هايي دارد كه معروف    انصراف به قرائت  » الناس
  .)۱/۳۳۵: ۱۴۰۵(گانه محرز نيست  هاي هفت رائتغير ق

  گانه هاي ده قرائت: ديدگاه دوم

گانه را متواتر دانسته و فقـط قرائـت          هاي ده  ، قرائت  الشيعه ذكريشهيد اول در كتاب     
 برخــي هــم منكــر تــواتر .)۳/۳۰۵: ۱۴۱۹عــاملي، (را جــايز شــمرده اســت هــا   آنبــر طبــق
انـد   تفـسير كـرده   هـا      آن را به » رأ كما يقرأ الناس   اق«اند ولي حديث     گانه هاي ده  قرائت

  .)۱/۳۸۵: ۱۴۲۲؛ آل طوق القطيفي، ۱۴۴: ۱۴۲۲؛ كاشف الغطاء، ۵/۷۹: ۱۴۱۵نراقي، : ك.ر(

  هاي متداول در زمان ائمه قرائت: مديدگاه سو

.  متـداول بـوده معتبـر اسـت        بر اساس اين ديدگاه، هر قرائتي كـه در عـصر ائمـه            
هاي متـداول آن زمـان       را به قرائت  » اقرأ كما يقرأ الناس   «ديث  صاحبان اين ديدگاه ح   

، )۴۴۰: ۱۴۱۸؛ ۱۶۷ـ۱۶۶: ۱۴۱۶؛  ۶۱۶ ة، مسئل۱۶۵: ۱۴۱۰( االله موسوي خويي آيی. اند تفسير كرده
 از طرفداران اين ديـدگاه      )۱۱۱: ۱۴۲۱( و تبريزي    )۲/۵۲۰: ۱۴۱۹يزدي،  : ك.ر(االله حكيم    یآي

  .هستند

  ي مطابق با قواعد زبان عربيها قرائت: ديدگاه چهارم

دانـد   گانه را مطابق احتياط مي     هاي هفت  ، قرائت بر طبق قرائت    وثقيی ال العروصاحب  



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۲

 / 
رة 

شما
۱۷

۶۰  

چـه بـه    به شـيوة عربـي باشـد جـايز اسـت اگر      بر اين باور است كه هر قرائتي كه      ولي
  .)۵۰، مسئلة ۵۲۰ـ ۲/۵۱۹: ۱۴۱۹يزدي، : ك.ر(لحاظ حركت و بنا مخالف قرائت قاريان باشد 

 بـه الاعلي سبزواري نيز هر قرائتي را كه مطابق با قواعد زبان عربي باشـد               سيد عبد 
  .)۶/۳۳۴: ۱۴۱۳(داند  مجزي مي» اقرأ كما يقرأ الناس« اطلاق و عموم ِ دليل

  هاي متداول بين قراء قرائت: ديدگاه پنجم

واند ت گانه متواتر نيست و شخص مي      گانه يا ده   هاي هفت  بر اساس اين ديدگاه، قرائت    
 و صـاحب    )۱/۷: تـا  بي(شيخ طوسي   . اء متداول باشد قرائت كند    به هر قرائتي كه بين قرّ     

  . از طرفداران اين ديدگاه هستند)۱/۷۹: ۱۴۰۸طبرسي، ( البيان مجمع

  هاي متعارف بين مردم قرائت: ديدگاه ششم

گانـه نيـست بلكـه     گانـه و ده  بر اساس اين ديدگاه قرائـات منحـصر در قرائـات هفـت         
پر واضح است . ائت بر طبق هر قرائتي كه بين مردم معمول و رايج باشد جايز استقر

  .است» اقرأ كما يقرأ الناس«كه مستند صاحبان اين ديدگاه حديث 
گانه مخالفت كرده و انحصار جواز عمل        هاي هفت   با تواتر قرائت   جواهرصاحب  

 و در   )۹/۲۹۸: ۱۴۰۴جفـي،   ن(گانـه را نپذيرفتـه       هـاي ده   و قرائـت  ها     آن يا وجوب عمل به   
هـاي    انصراف به قرائت   جايي ديگر گفته است كه اوامر رسيده از امامان معصوم         

  .)۹/۲۹۳: همان(معهود و متعارف بين مردم دارد 
 یكه قاعدة اوليه در قرائت حمد و سـوره در نمـاز را اصـال              االله خويي پس از اين      یآي

  :گويد د ميدان الاشتغال مي
طـور كـه مـردم       اند همان  تعدادي روايت وارد شده كه دستور داده      بله، در اين باره     

آيد كه هر قرائتي كه بين مردم متعارف باشـد         مياز اين اخبار بر   . خوانند بخوانيد   مي
 بلكـه برخـي تـا       نددر هفت تـا محـصور نيـست       ها     آن مجزي است و شكي نيست كه     

را به هفتاد   ها     آن يگراند و برخي د    چهارده شمرده و كتابي در اين باره تأليف كرده        
  .)۱۴/۴۴۰: ۱۴۱۸(اند  رسانده

هاي متعـارف بـين      بر وجوب قرائت  را  » اقرأ كما يقرأ الناس   «ايشان دلالت روايت    
داند؛ لذا براي اثبات مدعاي خـود از        داند ولي سند روايت را معتبر نمي       مردم تمام مي  
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 به همين،   عروی الوثقي ال ة و در حاشي   )۴۴۲ـ۱۴/۴۴۱: همان(گيرد    متشرعه كمك مي   سيرة
  .)۲/۵۲۰: ۱۴۱۹يزدي، : ك.ر(دهد   ميافتو

  قرائت رايج بين عامة مردم: ديدگاه هفتم

را » اقـرأ كمـا يقـرأ النـاس       «پژوهان، مقصود از قرائت مردم در روايـت          برخي از قرآن  
 بر اين باورند كه قرائت رايج بين        ،قرائت معروف و مشهور بين تودة مسلمانان دانسته       

 بـه صـورت     نيست كـه نـسل بـه نـسل از پيـامبر            سلمانان يك قرائت بيش   عموم م 
وند متعال به دست تودة مسلمانان از آن حفاظت نموده و           امتواتر به ارث رسيده و خد     

اختلاف قاريان در آن هيچ تأثيري پديد نياورده است و مطابقت آن با قرائت حفـص                
 با قرائت عامة مـردم  وافقاز عاصم نيز از آن جهت است كه قرائت حفص از عاصم م   

  .كه قرآن موجود بر طبق آن نوشته شده باشدبوده نه اين
عبداالله شبّر به استناد حديث مورد بحث، مصحف كنـوني را حجـت و عمـل                سيد

  .)۱۳۳: ۱۴۰۴(داند  كردن بر طبق آن را واجب و تعدّي از آن را حرام مي
ين باور است كه كلمـات،      ، از دانشمندان و مفسّران بزرگ شيعه بر ا        يمه بلاغ علا

 ، تا كنـون بـه صـورت متـواتر         حروف، اعراب و قرائت قرآن فعلي از زمان پيامبر        
اء هيچ تأثيري   هاي قرّ  نسل به نسل بين تودة مسلمانان استمرار داشته و اختلاف قرائت          

ي گانـه و ابـراز شـگفت    گانه و ده ات هفتئدر آن نداشته است و پس از انكار تواتر قرا    
  :گويد ن تواتر چنين مياز مدعيا

هـا     آن به ما شيعيان دستور داده شده است كه بر طبق قرائت نـوع مـسلمانان و تـودة                 
  .)۱/۳۰: ۱۴۲۰(بخوانيم 

 ديدگاه علامه بلاغـي را پذيرفتـه و از آن دفـاع كـرده               اطيب البيان صاحب تفسير   
  .)۳۲ـ۱/۲۷: ۱۳۷۸طيب، (است 

 )۱/۳۰۴: ۱۳۷۲(دانـد   را احوط مـي  امام خميني نيز تخلّف نكردن از مصحف كنوني         
  :گويد و در تبيين روايت مورد بحث چنين مي

 قرائـت  مـردم  نوع كه طور همين كه باشد اين روايات، آن از مراد كه است آن مظنون
  .)۲۶۹: ۱۳۷۰(مثلاً  سبع قرائات ميان هستيد مخيّر كه آن نه كنيد قرائت كنند يم
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 ديدگاه است كـه در تبيـين و تـرويج آن             معرفت يكي ديگر از پيروان اين      االله  آيی
را به قرائـت معـروف بـين تـودة          » اقرأ كما يقرأ الناس   «وي  . نقش فراواني داشته است   

كنـد و بـر ايـن        اند تفسير مي    به ارث برده   مسلمانان كه نسل به نسل از رسول خدا       
باور است كه قرائت قاريان در مواردي كه با قرائت عمـوم مـسلمانان متفـاوت اسـت                

  .)۲/۱۷۲: ۱۴۱۰(هيچ ارزشي ندارد 

  ها بررسي ديدگاه

مستند شده و هـر كـسي ديـدگاه         » اقرأ كما يقرأ الناس   «گفته به    هاي پيش  همة ديدگاه 
بايـد  هـا      آن دانسته است؛ لذا براي بررسـي و ارزيـابي        » ما يقرأ الناس  «خود را مصداق    

وايـت، امـام    طبـق ر  .  مورد مداقه قرار گيرد تا قول حق مشخص گردد         سخن امام 
در قرائت مـردم چنـد      . اند كه قرائت بر طبق قرائتِ مردم باشد         دستور داده  صادق

  :شود احتمال تصور مي
اي كه اطلاق داشـته و       مراد از قرائت مردم، قرائت آحاد مردم باشد به گونه         ) الف

اء متـداول و متعـارف اسـت و مكلّـف مخيـر             شامل هر قرائتي شود كه بين مردم و قرّ        
 ديدگاه پنجم و ششم طبق اين احتمال قابل توجيه        . ها را انتخاب كند     كي از آن  باشد ي 
  .ندهست

 اطـلاق آن بـه مـواردي    امراد از قرائت مردم، قرائت آحاد مـردم باشـد، منته ـ   ) ب
گانـه   هـاي هفـت     مـثلاً انـصراف داشـته باشـد بـه قرائـت            ؛خاص انصراف داشته باشـد    

هـايي كـه در عـصر        يا به قرائـت   ) ديدگاه دوّم (گانه   هاي ده  يا به قرائت  ) ديدگاه اوّل (
يا به قرائتي كه مخالف قواعد زبان عربـي         ) ديدگاه سوّم ( متداول بوده است     ائمه

  .را انتخاب كندها   آنو مكلّف هم مخير باشد يكي از) ديدگاه چهارم(نباشد 
مراد از قرائت مردم، قرائت نوع و تودة مردم باشد كه قريـب بـه اتفـاق امـت                   ) ج

در اين صورت اصـلاً تخييـري در        ) ديدگاه هفتم (كنند   سلامي بر طبق آن قرائت مي     ا
 يگانه قرائتي است كـه عمـوم مـسلمانان بـدان قرائـت             ِ  كار نيست بلكه معرفي و تعيين     

  .كنند مي
ها يا چند قرائت خاص است و تخيير        احتمال اول و دوم مبتني بر تخيير بين قرائت        
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 قرآن اجتهادي باشد يا قرآن به چند قرائـت نـازل    صورتي درست است كه قرائت    در
 مطلوب شارع نباشد در حالي كـه  ،شده باشد يا به خاطر مصلحتي قرائتِ قرآنِ واقعي   

باشد و اجتهـادي بـودن آن        قرائت قرآن توقيفي مي   . ها درست نيست   هيچ يك از اين   
 شود ا معنمستلزم تحريف است به ويژه در مواردي كه اختلاف قرائت باعث تغيير در          

و قرآن هم به يك قرائت نازل شده است و نصّ قرآني يكي بيش نيـست كـه از نـزد                     
و تمامي اختلاف   » القرآن واحد نزل من عند الواحد      «:خداي يكتا نازل گرديده است    

شـارع مقـدس نيـز      . )۱۲، ح  ۲/۶۳۰: ۱۴۰۷كلينـي،   (ها، ناشي از اجتهاد قاريـان اسـت          قرائت
ته اسـت و همـان گونـه كـه خواهـد آمـد قرائـت مـردم،                  قرائت قرآن واقعي را خواس    

  .نفسه مصلحتي ندارد و ارشاد به سوي قرآن واقعي و حقيقي است في
كنـد و مـصحف كنـوني يگانـه قرائتـي            احتمال سوم با واقعيت خارجي تطبيق مي      

است كه از صدر اسلام تا كنون بـين عمـوم مـسلمانان رواج داشـته اسـت و در همـة                      
ودة انبوهي از مسلمانان بر حفـظ و قرائـت درسـت آن مـداومت و                اعصار و امصار، ت   

و نسل به نسل آن را به صورت متواتر بـدون هـيچ كاسـتي و فزونـي از                    نظارت داشته 
اند و عواملي از قبيل ابتدايي بودن خط در زمان كتابـت،              به ارث برده   پيامبر اكرم 

 ِ   و اجتهـادات شخـصي     هاي قبايـل عـرب     خالي بودن از نقطه و اعراب، اختلاف لهجه       
 خللي در آن ايجاد نكـرده و خداونـد متعـال بـه دسـت مـسلمانان از                   ،برخي از قاريان  

  .قرآن خود پاسباني نموده است
 گانه را بـه چـالش كـشانده و از كـساني كـه              هاي هفت  ، تواتر قرائت  يعلامه بلاغ 

هـا   زمـان اند تعجب كرده است ولي مصحف كنوني را در همة            را متواتر دانسته  ها    آن
 و بر اين باور است كـه اهتمـام          )۳۰ـ۱/۲۹: ۱۴۲۰: ك.ر(داند   بين تودة مسلمانان متواتر مي    

 يا  و مسلمانان به حفـظ و قرائـت قـرآن در اعـصار گونـاگون، زمينـه        پيامبر اكرم 
 هـيچ   ي كـه بـرا    يا  نقل متواتر قرآن فراهم كـرده اسـت، بـه گونـه            يبسيار مناسب برا  

  .)۱/۱۸: همان( فراهم نشده است ي چنين تواتر مانند قرآني تاريخةپديد
 شـده بـر رسـول خـدا        علامه طباطبايي نيز مصحف كنوني را همان قرآن نازل        

اي از روايـات اسـتناد       كه براي عدم تحريف قرآن به مجموعـه       وي پس از اين   . داند  مي
  :گويد كند در اين باره چنين مي مي
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 دلالـت  ـ با يكديگر مختلف است  ا  ه   آن چند كه مضامين  هر ـ   مجموع اين اخبار     پس
 است كه از    ي كه امروز در دست مردم است همان قرآن        يد بر اينكه قرآن   ن دار يقطع
 از اوصـاف    ينازل شده است، بدون اينكه چيز      ي بر خاتم انبيا    تعال ي خدا ةناحي

  .)۱۲/۱۰۸: ۱۴۱۷( اش و آثار و بركاتش از بين رفته باشد كريمه

ائت كنوني كه همان مصحف عثمـاني و قرائـت     كه مصحف و قر   گزيدة سخن اين  
هـا بـين تـودة مـسلمانان متـداول بـوده و قـرآن                در همة زمان   ، است حضرت علي 

ترين دليل، تواتر آن از زمان نزول تا به امـروز            مهم.  است شده بر رسول خدا    نازل
  كه در تمام اعصار و امـصار، تـودة انبـوهي از مـسلمانان كـه توافـق                  ااست، بدين معن  

 بــر حفــظ و قرائــت درســت آن مــداومت و نظــارت ،بــر كــذب محــال اســتهــا  نآ
و از آن است در جايي ثبت نشده ها     آن اند، هرچند به سبب كثرت اشخاص نام       داشته

نيز همين مصحف و قرائت كنوني را امضا » اقرأ كما يقرأ الناس «حديث  . آگاه نيستيم 
  .كند و تأييد مي

  »قرائت مردم« طريقيت يا سببيت .۴
يكي از مباحث مطرح در علم اصول كه مورد اختلاف خاصه و عامه است اين است                

شـيعيان قائـل بـه      . كه شارع مقدس، امـارات را بـه چـه صـورتي معتبـر دانـسته اسـت                 
 چنانچه مكلّـف  ؛طريقيت هستند و بر اين باورند كه اماره فقط راه به سوي واقع است         

. دد و اگر به خطا رود مكلّـف معـذور اسـت           گر را به واقع برساند واقع بر او منجزّ مي        
اهل سنت قائل به سببيت هستند و بر اين باورند كـه امـاره سـبب جعـل مـصلحت در                     

شود؛ لذا به نظـر آنـان        شود و يك حكم ظاهري، مطابق آن جعل مي         مؤدّاي خود مي  
  .)۲/۳۹: ۱۳۷۰مظفر، : ك.ر(اماره خطاپذير نيست 

طبـق روايـت مـذكور،    . ز قابل طرح اسـت ني» قرائت مردم«شده در مورد بحث ياد 
سان كه   معتبر است، حال آيا اعتبار آن به صورت طريقيت است؛ بدين          » قرائت مردم «

 اسـت رهنمـون     قرائت مردم چون ما را به قرائت واقعي كـه قرائـت رسـول خـدا               
شود معتبر شمرده شده است يا به صورت سـببيت؛ يعنـي نفـس تبعيـت از قرائـت                    مي

  .حت استمردم داراي مصل
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توانيم از   شده اين است كه اگر ما قائل به طريقيت شويم نمي           دو مبناي ياد   تفاوت
گانـه   هـاي هفـت    چه از قرائـت    اجتهاد قاري است تبعيت كنيم اگر      قرائتي كه مبتني بر   

دانـيم   دهـد و مـا مـي        را نشان نمي   باشد؛ زيرا اين چنين قرائتي، قرائت رسول خدا       
 ـ    كه طريقيت ندارد ولي اگر قا      ريم از هـر قرائتـي كـه عنـوان          ئل به سببيت شويم، مخيّ

چه بدانيم مخالف قرائت واقعي است؛      دم بر آن صدق كند پيروي كنيم اگر       قرائت مر 
 مصلحت قرار داده است و قرائـت واقعـي          ،زيرا شارع در نفس تبعيت از قرائت مردم       

  .را نخواسته است
؛ آل طـوق  ۸/۱۰۰: ۱۴۰۵بحرانـي،  ( ظاهراً كساني كه تبعيت از قرائت مردم را براي تقيه      

سـبزواري،  (حت تـسهيل    ل يـا وحـدت كلمـه و مـص         )۷۳: ۱۳۷۹؛ بابايي،   ۱/۳۸۵: ۱۴۲۲القطيفي،  
انـد    دانـسته  )۷۳: ۱۳۷۹؛ بابـايي،    ۲۰۶: ۱۴۰۴حـائري،   ( يا هـر مـصلحت ديگـري         )۶/۳۳۳: ۱۴۱۳

  .اند مبناي سببيت را پذيرفته
دم به نحو طريقيت است و ارشاد بـه         نگارنده بر اين باور است كه اعتبار قرائت مر        

گونه كه در مورد امـارات مطـرح اسـت         است؛ زيرا اوّلاً همان    قرائت رسول خدا  
انـد تـصور صـحيحي از طريقيـت داشـته            اصل با طريقيت است و كساني كه نتوانـسته        

ثانياً كساني كه قائل به سـببيت       . )۲/۳۹: ۱۳۷۰مظفر،  (اند   باشند دست به دامن سببيت شده     
انـد قـرآن واقعـي همـان مـصحف           ند يا به خاطر اين شبهه است كه گمـان كـرده           هست

شود و دسترسي به      نگهداري مي   است و در نزد امامان معصوم      حضرت علي 
آن نيست، لذا به خاطر مصحلت بايد از قرائت مردم پيروي كرد يا به خاطر اين شبهه                 

گانـه اسـت و      هاي هفت  ائتهاي متداول مثلاً قر    است كه قرائت واقعي يكي از قرائت      
را تجـويز كـرده اسـت و بـه          ها     آن شارع به خاطر مصلحت تسهيل، تبعيت از يكي از        

مصحف كنوني بـه لحـاظ الفـاظِ وحيـاني و ترتيـب             . نظر ما هر دو شبهه مردود است      
، ۱۳۸۹: ناصـحيان : ك.ر( نـدارد  آيات و سور هيچ تفاوتي با مـصحف حـضرت علـي         

هـاي    اسـت يكـي از قرائـت       كه قرائـت رسـول خـدا       و قرائت واقعي     )۹۶ـ۱۲/۷۹ش
و نـسل بـه     است  متداول نيست بلكه تنها قرائتي است كه بين نوع مسلمانان رايج بوده             

  .اند  گرفتهنسل از رسول خدا
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  پيامبربا قرائت » قرائت مردم« عدم دلالت روايت بر مطابق نبودن .۵
بعيت از قرائت مردم قرار داده       غايت براي ت   جا كه در روايت، قيام امام زمان      از آن 

ذا إي يقوم القائم ف ـ   حتّ« اند كه ذيل روايتِ    پژوهان گمان كرده   شده است، برخي قرآن   
 دلالتي بر اين ندارد كه مـصحف كنـوني در همـة             »قام القائم قرأ كتاب االله علي حدّه      

آيات بدون استثنا حتي در آياتي كـه چنـد قرائـت مـشهور در مـورد آن وجـود دارد         
بابـايي،  : ك.ر( باشد، بلكه چه بسا بر خلاف آن دلالت كند      قرائت رسول خدا   همان
  : و در جايي ديگر چنين آورده است)۷۹: ۱۳۷۹

 محـدود  از ذيل روايت كه دستور قرائت مطابق با قرائت مردم به قيام امام زمان             
شده است و در آن آمده كه وقتي حضرت قيام كنـد كتـاب خـدا را بـر حـد خـود          

شود كه قرائـت مـشهور آن زمـان كـه امـر بـه                ي كند، به خوبي استفاده مي     قرائت م 
 محرز نبوده است و امر بـه آن         پيروي از آن شده مطابقتش با قرائت رسول خدا        

از جهت تقيه يا مصلحت ديگري از قبيل مورد اختلاف واقع نشدن قرآن و يـا غيـر                  
  .)، پانوشت۷۳: همان(آن بوده است 

د كه جواز قرائت بر طبق مصحف كنوني محدود به قيام           آري، روايت دلالت دار   
كنـد    است و حضرت كه قيام كند كتاب خدا را بر حد خود قرائت مي              امام زمان 

ها دلالتـي بـر      سازد، ولي هيچ كدام از اين       را آشكار مي   و مصحف حضرت علي   
اين ندارد كه در مصحف كنوني تغيير و تحريفي صورت گرفته و بـا قرائـت رسـول                  

ايـن   بـه     متفاوت است؛ زيرا محدود بودن مصحف كنوني بـه قيـام امـام             اخد
 كـه بـه لحـاظ        مصحف حـضرت اميـر      است كه بعد از ظهور امام زمان       دليل

ــوني متفــاوت اســت    ــا مــصحف كن  )۱۲/۹۱ش: ۱۳۸۹ناصــحيان، : ك.ر(تفــسير و تأويــل ب
  .گردد جايگزين آن مي

  گيري نتيجه
هـا و    رچه در سـند روايـت در برخـي نـسخه           روايت به لحاظ سند معتبر است، گ       ـ
سـالم بـن    «يـا   » سالم بـن سـلمه    «به  » سلمه ابيسالم  «ها، تصحيف صورت گرفته و       نقل
سـالم بـن   «و » ابوخديجـه «كه همـان  » سلمه سالم ابي «با اينكه   . تبديل شده است  » سلمه  ابي
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  .باشد است، ثقه مي» مكرم
  . مجمل نيست روايت براي اعتبارسنجي قرائات قابليت دارد وـ
خلاف مصحف و قرائـت كنـوني         قرائت ممنوعه در روايت، قرائتي است كه بر        ـ

  .باشد) قرائت مردم(
به نحو طريقيت است و براي تقيه، وحدت كلمه، مصحلت          » قرائت مردم « اعتبار   ـ

  .تسهيل و يا هر مصلحت ديگري نيست
هـاي متـداول      قرائـت ،  گانه هاي ده  گانه، قرائت  هاي هفت   روايت بر اعتبار قرائت    ـ

هـاي متـداول بـين قـرّاء و          هاي مطابق با زبان عربي، قرائـت       ، قرائت  در زمان ائمه  
  .هاي متعارف بين مردم دلالت ندارد قرائت
هـا بـين      در همة زمان   ، مصحف و قرائت كنوني كه همان مصحف عثماني است         ـ

اقـرأ  « حديث    است و  شده بر رسول خدا    تودة مسلمانان متداول بوده و قرآن نازل      
  .كند نيز همين مصحف و قرائت كنوني را امضا و تأييد مي» كما يقرأ الناس
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  . ق۱۳۹۸مدرسين، 



  

ت 
رواي

سي 
برر

»
س
 النا

قرأ
ما ي

أ ك
اقر

«.../ 
هش

پژو
ها

۶۹  
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  . ق۱۴۱۳ قم، ة علمية مدرسين حوزةجامع

، تـصحيح محـسن     )صلّي االله علـيهم   (بصائر الدرجات في فضائل آل محمد       صفار، محمد بن حـسن،        .۲۶
  . ق۱۴۰۴ مرعشي نجفي، االله ی آيةباغي، چاپ دوم، قم، كتابخان كوچه

 يفتـر انتـشارات اسـلام   ، چاپ چهاردهم، قم، دالميزان في تفسير القرآن   حسين،  سيدمحمدطباطبايي،    .۲۷
  . ق۱۴۱۷ قم، ة علمية مدرسين حوزةوابسته به جامع

، تـصحيح سيدهاشـم رسـولي محلاتـي و          مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن       طبرسي، فضل بن حسن،       .۲۸
  . ق۱۴۰۸م، بيروت، دار المعرفه، االله يزدي، چاپ دو فضلسيد

  . ق۱۳۹۰، تهران، دار الكتب الاسلاميه، الاستبصارطوسي، محمد بن حسن،   .۲۹
  .تا ، بييدار احياء التراث العرب، بيروت، يتحقيق احمد قصيرعامل، التبيان في تفسير القرآن،  همو .۳۰
ار الكتـب   حـسن موسـوي خرسـان، چـاپ چهـارم، تهـران، د            سيد، تـصحيح    حكـام تهذيب الا ،   همـو  .۳۱

  . ق۱۴۰۷الاسلاميه، 
  . ق۱۴۱۵ مدرسين، ة، قم، انتشارات جامعرجال الشيخ الطوسي،  همو .۳۲
  . ق۱۴۲۰، قم، ستاره، صولصحاب الااسماء المصنّفين و اصولهم و ا و یفهرست كتب الشيع،  همو .۳۳
  . ش۱۳۷۸، چاپ دوم، تهران، اسلام، القرآن تفسير في البيان اطيبسيدعبدالحسين،  طيب،  .۳۴
، تـصحيح جمعـي از      هحكـام الـشريع   ا فـي    یذكـري الـشيع   ،  ي، محمـد بـن مك ـ     )شـهيد اول  (ي  ملعا  .۳۵

  . ق  ،۱۴۱۹آل البيت، قم،  ة آل البيتپژوهشگران مؤسس
تـصحيح  ، سـلام لي تنقـيح شـرائع الا  افهام مسالك الا، الدين بن علي ، زين)يشهيد ثان(ي جبعي   عامل  .۳۶

  . ق۱۴۱۳معارف الاسلاميه،  الی معارف اسلامي، قم، مؤسسةگروه پژوهش مؤسس
باقر خالـصي، قـم، دفتـر      ، تـصحيح محمـد    مـه  في شرح قواعد العلا    یمفتاح الكرام جواد،  ي، سـيد  عامل  .۳۷

  . ق۱۴۱۹ قم، ة علمية مدرسين حوزة وابسته به جامعيانتشارات اسلام
ة  اصـفهاني، اصـفهان، كتابخان ـ     يالدين حـسين   ضـياء  حيصحت ـ،  الـوافي محـسن،    فيض كاشاني، محمد   .۳۸

  . ق  ،۱۴۰۶مؤمنينالامير
ی كاشـف الغطـاء،     ، نجـف، مؤسـس    )یكتـاب الـصلا    (نـوار الفقاهـه   اكاشف الغطاء، حسن بن جعفـر،         .۳۹

  .ق ۱۴۲۲
  . ش۱۳۴۸، مشهد، دانشگاه مشهد، رجال الكشيكشي، محمد بن عمر،   .۴۰
تـصحيح   و   . ق ۱۴۲۹، تـصحيح دار الحـديث، قـم، دار الحـديث،            الكافيكليني، محمد بن يعقـوب،        .۴۱

  . ق۱۴۰۷فاري و محمد آخوندي، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، اكبر غ علي
ه،  الاسـلامي  یح ابوالحـسن شـعراني، تهـران، المكتب ـ       يصحت ـ،  شـرح الكـافي   مازندراني، محمدصالح،     .۴۲

  .ق ۱۳۸۲
  الطبـع و   ی، بيـروت، مؤسـس     طهـار  الا یئمخبار الا ا لدرر   ینوار الجامع بحار الا مجلسي، محمدباقر،     .۴۳

  . ق۱۴۱۰النشر، 
، چـاپ دوم،    ي محلاتـي  هاشـم رسـول   ، تـصحيح سيد   خبـار آل الرسـول    ا العقول في شرح     یمرآ،   همو .۴۴

  . ق۱۴۰۴، هسلاميتهران، دار الكتب الا
 يحـسين موسـو   ، تـصحيح سيد   يحـضره الفقيـه   ی المتقين في شرح مـن لا      روضمجلسي، محمدتقي،     .۴۵

  . ق۱۴۰۶قم، كوشانبور، ي، چاپ دوم، ياالله طباطبا ي و سيدفضلپناه اشتهارد ي علي،كرمان



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۲

 / 
رة 

شما
۱۷

۷۰  

  . ش۱۳۷۰، چاپ چهارم، قم، اسماعيليان، اصول الفقه مظفر، محمدرضا،  .۴۶
 قـم،  ة علمي ـ ة، چاپ سـوم، قـم، مركـز مـديريت حـوز           التمهيد في علوم القرآن   معرفت، محمدهادي،     .۴۷

  . ق۱۴۱۰
  .ش ۱۳۷۰ ،ي تنظيم و نشر آثار امام خمينةؤسس، تهران، میآداب الصلااالله،  روح موسوي خميني، سيد .۴۸
وابـسته   زاده و اسلامي، چاپ يازدهم، قم، دفتر انتشارات اسلامي         قاضيترجمة  ،  الوسيله تحرير همو،   .۴۹

  . ش۱۳۷۲ قم، ة علمية مدرسين حوزةبه جامع
  . ق۱۴۱۶جا، اميد،  ، چاپ هشتم، بيالبيان في تفسير القرآن ،ابوالقاسم سيد،يخوي موسوي  .۵۰
  . ق۱۴۱۰ العلم، ی، قم، مدينتمبيست و هش، چاپ منهاج الصالحين،  همو .۵۱
  . ق۱۴۱۸حياء آثار الامام الخوئي، ا ی، قم، مؤسسمام الخوئي الایموسوع،  همو .۵۲
، ۱۲ ة، شـمار هـاي قرآنـي   آمـوزه مجلـة  ،  » از منظر احاديث   مصحف علي «اصغر،   ناصحيان، علي   .۵۳

  . ش۱۳۸۹زمستان 
  . ق۱۴۰۷،  مدرسينة، قم، انتشارات جامعرجال النجاشينجاشي، احمد بن علي،   .۵۴
 آخوندي، ي و علي عباس قوچانتصحيح، سلامجواهر الكلام في شرح شرائع الاحسن، ي، محمد نجف  .۵۵

  .ق ۱۴۰۴حياء التراث العربي، اچاپ هفتم، بيروت، دار 
، قـم،    ة آل البيـت    گروه پژوهش مؤسس   تصحيح،  هحكام الشريع ا في   یمستند الشيع ، احمد،   ينراق  .۵۶

  . ق  ،۱۴۱۵آل البيت
 آل ة گـروه پـژوهش مؤسـس   تـصحيح ، مستدرك الوسـائل و مـستنبط المـسائل   حـسين،  رزا نوري، مي  .۵۷

  . ق  ،۱۴۰۸، بيروت، آل البيت البيت
حيـاء التـراث و      لا ی الجعفري ـ ی، تـصحيح محمـد بـاقري، قـم، مؤسـس          مصباح الفقيه رضـا،    همداني، آقا  .۵۸

  . ق۱۴۱۶سلامي،  النشر الایمؤسس
 ي، تـصحيح احمـد محـسن   )المحـشّي  ( بـه البلـوي   تعـمّ العروی الوثقي فيما يزدي، سـيدمحمدكاظم،      .۵۹

  . ق۱۴۱۹ قم، ة علمية مدرسين حوزة وابسته به جامعيسبزواري، قم، دفتر انتشارات اسلام


